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*Synonym & Antonym
 Permanent # Temporary                       دائم # موقت
The same # Different       یکسان # مختلف، متفاوت
About/of                در مورد= درباره 
*Spoken & Written
یکسانه = یکسان است
متفاوت باشه = متفاوت باشد
داره = دارد
قوانین فرقی نمی کن = قوانین فرقی نمی کنند
ببینه = ببیند
بر می گرده به کشور خودش = برمی گردد
ویزاهای توریستی و یا دانشجوئی نمیدن به اون صورت = نمیدهند (میدن = میدهند)
به خاطر همین درصد بالای این هستش که بعد از اینکه وارد آمریکا میشن(= می شوند) برنمی گردن(=برنمی گردن) به کشورخودشون(=خودشان)
بعضی ها رو میتونن انجام بِدَن(=بعضی ها را می توانند انجام بدهند)
قوانین برای ایران و یا فرانسه ممکنه متفاوت باشه(=قوانین برای ایران و یا فرانسه ممکن است متفاوت باشند.)
*Vocabulary & Expression
In general    ^به طور کلی 
^همین همان همچنین همچنان همینجا همانجا
As you can see هم   is added to the demonstrative adjectives or the adverb of place and makes them emphatic. همین is the same as این but more emphatic and the same others.
^تقسیم کنیم
در نظر گرفته^


تماس گرفته اند^
صادر می کنه^
وارد آمریکا میشن^
شاملش نمیشن^
انجام بدن^
علـت اینکه به ایرانیها ویزاهای توریستی و یا دانشجوئی نمیدن به اون صورت(آن صورت)^
This means that much or that many

آیا او را دوست داری؟ نه به آن صورت.
من به آن صورت او را نمی بینم.
^چگونگی (خسته +گی= خستگی، زنده +گی= زندگی، دیوانه +گی=دیوانگی، گرسنگی، تشنگی، بچگی)  
As you can remember, when there isه  at the end of the word and you want to add ی   at the end of the word you should add گ too. This ی  suppose to make the adjective noun, the same with گی . 

*Transition Devices
^اول(یا نَخُست) دوم سوم چهارم .... اول(نخست) این کتاب را خواندم، دوم آن کتاب، سوم این دو کتاب.... 

اول، سپس، بعد( از آن)، آخر(یا دستِ آخر): اول به تهران رفتم، سپس به تبریز، بعد( از آن) به مشهد، 
آخر(دستِ آخر) به شیراز.
First I went to Tehran, then to Tabriz, after that to Mashhad, and in the end to Shiraz.
So, therefore^بنابراین 
آیا فردا سر کار می روی؟ بله .A
 بنابراین من هم می آیم. .B
  In spite of, despite of علی رغم: ^
علی رغم این که باران می آمد،(اما) من به کتابخانه رفتم.
علی رغم این که پدرم به من گفت که به خانه ی دوستم نروم، (ولی/اما) من رفتم.

علی رغم بازی خوب، مربی او را اخراج کرد.

علی رغم بی پولی، او با دوستش به مسافرت رفت.  

*Dictation 

Use each of the words below in a sentence. Hand in these sentences at your tutorial session.

موقت/ مسئله/ قرعه کشی/ در نظر گرفته/ مهاجرت/ اتباع/ صادر می کنه/ شخص/ علـت/ صورت/ اقتصاد
